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بر گره کور  کلاف 

خواندن کتب مختلف تاریخی از نویسنده‌های 
گوناگـــون، نـــه تنها یک پیشـــنهاد خـــوب برای 
درک روایت‌هـــای مختلف یک مســـأله تاریخی‌ 
اســـت، بلکـــه یک الـــزام فکری برای به دســـت 
آوردن اطلاعات درســـت از موضوع‌های مهمی 
محســـوب می‌شـــود که طبیعتاً مـــا را به چالش 
داوری می‌کشـــند. امـــروزه بـــا وجـــود ســـیطره 
فضـــای رســـانه‌ای بر زندگـــی انســـان‌ها، جنگ 
روایت‌هـــا به پدیده‌ای معمـــول در زمین منافع 
قدرت‌های بزرگ تبدیل شـــده اســـت. بنابراین 
اکتفـــا کـــردن به خواندن دو ســـه کتـــاب در هر 
موضـــوع تاریخی، احتمـــال به اشـــتباه افتادن 
مخاطب را بســـیار بالا می‌برد. در اغلب مسائل 
تاریخـــی، مـــا »مجبوریـــم« کتب نویســـندگان 
گوناگـــون را )تـــا حـــد امـــکان از جریان‌هـــای 
مختلـــف بـــا نگاه‌هـــای گوناگـــون( بخوانیم تا 
شـــاید کمـــی خاطرجمع شـــویم که همـــه امور 
اصلـــی و گوناگـــون مرتبـــط بـــا یـــک حادثـــه یا 

موضـــوع تاریخی، پیش چشـــممان هســـتند.
امـــا در مـــورد »موقعیت‌هـــای ویـــژه تاریخی«، 
خواندن کتب متعـــدد درباره آن‌هـــا، می‌تواند 
نتیجـــه عکس بدهـــد. یعنی نه تنهـــا مخاطب 
را بـــا منظرهـــای مختلـــف آشـــنا نمی‌کنـــد، 
بلکـــه فقـــط بـــر حیرتـــش می‌افزایـــد. در این 
فرصت انـــدک مجال واکاوی علـــل این مطلب 
فراهم نیســـت، منتهـــا می‌توان در حد اشـــاره 
این‌طور بیـــان کرد کـــه خواندن کتـــب متعدد 
دربـــاره چنیـــن »موقعیت‌هـــای ویـــژه«ای، ما 
را دچـــار ســـرگردانی می‌کننـــد چـــون اصـــاً 
روایتـــی ارائـــه نمی‌دهند تا مـــا با کنار هـــم قرار 
دادن و مقایســـه آن‌هـــا، بـــه درکـــی عمیق‌تر و 
ذوابعـــاد از ماجرا دســـت پیدا کنیـــم. اصولاً هر 
نویســـنده‌ای )هرچه‌قـــدر هـــم فاضـــل(، توان 
روایـــت »موقعیت‌های ویـــژه« تاریـــخ را ندارد، 
زیـــرا نمی‌توانـــد حین نـــگارش متن، خـــود را از 
آن برکنـــار نگاه دارد. آخر نقـــاط عطف تاریخی، 
چنـــان در امـــروز و اکنـــون مـــا حاضرنـــد که به 
نویســـندگان و جریان‌ها اجازه خـــروج از دایره 
منافـــع و ایدئولوژی‌ها را نمی‌دهنـــد و عملاً آنها 
را بـــه ابزارهایـــی بـــرای جـــدال و جـــدل تبدیل 

می‌کننـــد، نـــه روایت و تشـــریح.
در تاریـــخ مـــا، حتماً کودتـــای 28 مـــرداد یکی از 
مهم‌تریـــن نمونه‌های چنین موقعیـــت ویژه‌ای 
اســـت. هر ســـخنی پیرامون این روز حســـاس، 
در واقـــع تعییـــن موضعی سیاســـی-اجتماعی و 
حتی اقتصـــادی- فرهنگی از طرف نویســـنده در 
رابطه با ایران و انگلیس و امریکاســـت، بنابراین 
آنهـــا را در کنجی از یک شـــبکه پیچیـــده منافع و 
ایدئولوژی‌هـــا گیـــر می‌اندازد. بـــه همین دلیل، 
اکثـــر کتاب‌هـــای موجـــود در بـــازار پیرامون 28 

مـــرداد، نه تنها کمکـــی به فهم مخاطـــب ایرانی 
نمی‌کنـــد، بلکـــه بـــا گـــرم کـــردن بـــازار جدل 
غیرمنطقـــی و جدال گفتمانـــی، پرده‌ای ضخیم 
بـــر ذهـــن او می‌کشـــد. در این بازار مغشـــوش، 
یکـــی از معدود نویســـندگانی که توانســـته خود 
را تـــا حـــدودی برکنـــار از جنـــگ نگـــه دارد و به 
خـــود »موقعیت ویـــژه کودتا« خیره شـــود، علی 
رهنماســـت. در صفحه 137 کتاب »پشـــت پرده 
کودتا«، او توصیفی از این ماجرا دســـت می‌دهد 
کـــه بیانگر وضعیـــت درســـت او در نـــگارش اثر 
خویش اســـت: »این یـــک همکاری ســـه‌جانبه 
مخفیانـــه میـــان شـــاه، چرچیل، ایـــدن و دیگر 
نماینـــدگان انگلیـــس؛ آیزنهاور، جان فوســـترد 
الس و ســـیا بود. ایران یـــک صحنه نمایش بود؛ 
جایی که در آن از یک ســـو انگلیس تحقیرشده 
و غایـــب، بواســـطه شـــبکه همدســـتان ایرانی 
وفادار، ریشـــه‌ دوانیده و مطلعش دست به عمل 
می‌زد و از سوی دیگر ســـازمان جاسوسی نسبتاً 
جوان و بی‌تجربه اما ثروتمند و پرشورواشـــتیاق 
امریکایـــی بـــرای ســـرنگونی مصـــدق وارد عمل 

شـــده بود.«
در روال کتـــب دیگـــری که به کودتـــای 28 مرداد 
پرداخته‌انـــد، نمی‌توان چنیـــن جامعیتی را پیدا 
کرد. حتـــی گاهی نویســـنده‌ها تنهـــا روی یکی از 
رئوس این مثلث تمرکز می‌کننـــد و مابقی را رها 
می‌ســـازند. امـــا رهنمـــا در کتابش، هر ســـه این 
رئـــوس را بخوبی تحت نظر گرفته و ســـعی کرده 
هیچ ضلعـــی از اضـــاع عمل کننـــده در صحنه 
کودتا را از دســـت ندهـــد. زاویه دید نمایشـــی او 
در توجـــه به این موقعیت ویـــژه تاریخی، نه فقط 
در کلیات کتاب مشـــاهده می‌شـــود، بلکه حین 
نزدیک شـــدن به جزئیـــات هم بخوبـــی نمایان 
اســـت. به‌عنوان مثـــال در صفحـــه 408 کتاب، 
زمانی کـــه می‌خواهد از مرحله آخـــر کودتا یعنی 
حملـــه به خانـــه مصـــدق صحبت بکنـــد، همه 
عناصـــر صحنـــه را بخوبـــی کنار هـــم می‌چیند: 
»پس از ســـقوط ایســـتگاه پخش رادیو تهران در 
حدود ســـاعت 2:20 بعد از ظهـــر، برای نیروهای 
کودتـــا یک هدف نهایـــی باقی مانده بـــود که به 
ســـویش روانه شـــوند. لشـــکر پرابهتی که منزل 
مصدق را به محاصره خود درآورده بود متشـــکل 
بودند از: اوباش، پرســـنل تزریق شده نیروهای 
پلیس، افراد گارد مســـلح گمرک، ارتش، نیروی 
هوایی و گارد شاهنشاهی، گروه‌هایی از فدائیان 
شـــاه، واحدهای تانک و خدمه آن‌ها، دوســـتان 
بومی عملیاتی ســـیا از جمله جلالـــی و کیوانی، 
ســـازمان‌های همدســـت کودتا مانند »سومکا« 
متعلق به منشـــی‌زاده، »حزب ذوالفقار« متعلق 
بـــه ملکـــه اعتضـــادی، »حـــزب آریـــا« متعلق به 
سپهر، »حزب زحمتکشـــان« متعلق به بقایی و 

»مجمع مســـلمانان مجاهد« متعلق به کاشانی 
و باند پرویـــن آجدان‌قزی.«

من کتـــاب دیگری ندیـــده‌ام که این دســـته‌ها 
را به این خوبـــی از هم تمایز بخشـــیده و انگیزه 
اغلـــب آنهـــا را هم بـــا توجه به ســـابقه و بســـتر 
رشدشـــان کاویـــده باشـــد. به‌عنوان مثـــال، در 
حالی که نویســـندگان کتب دیگر معمولاً ســـعی 
می‌کنند احکامی کلی در رابطه با نســـبت ارتش 
شاهنشاهی با کودتا علیه مصدق صادر بکنند، 
یا حداکثر با تقســـیم آن به دو دســـته طرفداران 
مصـــدق و مخالفانـــش بـــه شـــرح انگیزه‌های 
انتزاعی مـــورد علاقه خود بپردازنـــد، )همانطور 
که در همیـــن چند خط هم پیداســـت(، رهنما 
به جریان‌هـــای مختلف ارتش بـــا دقت ویژه‌ای 
نگریسته و ســـعی کرده )در جاهای دیگر کتاب( 
چیســـتی و نقـــش هرکـــدام را در آن مقطـــع با 
جزئیـــات به مخاطب بنمایاند. یـــا مثلاً به دقتی 
که او در ترســـیم چهره بازاریان دارد توجه بکنید 
وقتـــی در صفحـــه 246 می‌نویســـد: »برعکس 
آنچـــه عمومـــاً گفته می‌شـــود، بازیگـــران اصلی 
28 مـــرداد از اهالـــی بازار ســـنتی تهـــران، واقع 
در شـــمال خیابان مولـــوی نبودند، بـــازاری که 
صنعتگـــران و اصنـــاف مختلفـــی در آن جـــای 
داشـــتند، بلکـــه از اهالی بـــازار میوه، ســـبزی و 
گوشـــت خیابان‌هـــای امین‌الســـلطان، بـــاغ 
فردوس و صاحب جم، واقـــع در جنوب مولوی 
بودند. ایـــن منطقه قلمـــرو رشـــیدیان‌ها بود، 
حـــال آنکـــه صنعتگـــران و اصناف بـــازار تهران 
عمدتـــاً جـــزو طرفـــداران مصـــدق محســـوب 
می‌شـــدند.« یا زمانی که بر »شـــورای جنگ« که 
هدایـــت کودتا را بـــر عهـــده دارد تمرکز می‌کند، 
با درک درســـت تفاوت‌های خـــاص اعضای آن، 
به تبییـــن مســـائل بغرنجی موفق می‌شـــود که 
در کتب دیگر پاســـخی نـــدارد؛ مانند چگونگی 
اجرای کودتایی چنین دقیق، تنها ســـه روز پس 

از خنثی‌ســـازی کودتـــای 25 مرداد.
با این همـــه نباید حیـــن خواندن ایـــن کتاب با 
ارزش، از ایدئولـــوژی حاکـــم بر ذهـــن رهنما هم 
غافـــل شـــد و همـــه روایـــت او را دربســـت قبول 
کـــرد. اگر از مـــوارد جزئی زیادی کـــه محل تأمل 
و حتـــی شـــک هســـتند بگذریـــم، نمی‌تـــوان از 
دو حفـــره مهـــم روایـــت رهنمـــا در رابطـــه با دو 
شـــخصیت تاریخی گذشـــت؛ اول مصدق و دوم 
کاشـــانی. رهنمـــا در روایـــت مصدق، بـــه وضوح 
در مســـیر قهرمان‌ســـازی افتاده و حتـــی بدون 
پرده‌پوشـــی ســـعی می‌کند با توجیهاتی عوامانه 
و رمانتیک، اشـــتباهات فاحش نخســـت‌وزیر را 
به‌عنـــوان محســـنات و فضائلی یکتا جـــا بزند. 
از آن طـــرف در برخـــورد بـــا کاشـــانی )و نیز دیگر 
مخالفان مصدق و حتی کل مردم جنوب شـــهر 
تهران( نمی‌تواند خشـــم خـــود را بپوشـــاند و با 
کینـــه تلاش می‌کنـــد نقاط قوت شـــخصیتی او 
)و دیگـــر مخالفـــان( را به‌عنـــوان رذائل اخلاقی 
نمایش بدهد. اگر نویســـنده در برخـــورد با این 
شـــخصیت‌های مهـــم تاریخـــی می‌توانســـت از 
نـــگاه جانبدارانه‌اش دســـت بکشـــد و به جای 
قهرمان‌ســـازی یـــا کاریکاتورســـازی از آدم‌ها، از 
موضع یک روایتگـــر )و نه قاضـــی محکمه تاریخ( 
بـــه آنهـــا نـــگاه کند، مـــا با یـــک کتـــاب عمیق‌تر و 
دقیق‌تـــر از »پشـــت پرده کودتـــا« مواجـــه بودیم، 
هرچنـــد که همین اثـــر موجود هم فاصلـــه زیادی 

با رقبای خویـــش دارد. 

در روال کتب دیگری 
که به کودتای 28 مرداد 
پرداخته‌اند، نمی‌توان 

چنین جامعیتی را 
پیدا کرد. حتی گاهی 
نویسنده‌ها تنها روی 

یکی از رئوس این مثلث 
تمرکز می‌کنند و مابقی را 

رها می‌سازند. اما رهنما 
در کتابش، هر سه این 
رئوس را بخوبی تحت 

نظر گرفته و سعی کرده 
هیچ ضلعی از اضلاع 

عمل کننده در صحنه 
کودتا را از دست ندهد

خواندن کتب مختلف تاریخی از 
نویسنده‌های گوناگون، نه تنها یک 

پیشنهاد خوب برای درک روایت‌های 
مختلف یک مسأله تاریخی‌ است، بلکه 

یک الزام فکری برای به دست آوردن 
اطلاعات درست از موضوع‌های مهمی 

محسوب می‌شود که طبیعتاً ما را به 
چالش داوری می‌کشند.


